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لارنس دو نوفویل، که در سال 1954 
به رادیو اروپای آزاد اعزام شده بود، به یاد 
می‌آورد که در اولین ماه حضورش در آنجا 
پرسیده بود: »اگر مردی با بارانی به این‌جا 
بیاید و بگوید: »ما به همه این چیزها گوش 
داده‌ایم و آماده‌ایم که انقلاب کنیم« چه 

اتفاقی می‌افتد؟« 
آنها در یک جلســه ویژه هیئت‌مدیره 
در مــورد ایــن موضوع بحــث کردند و 
نمی‌دانســتند چه کار بایــد بکنند. آن 
رادیو، یک خانه پوشالی بود و من به آنها 

همین را گفتم. 
همه آنهــا فکر می‌کردنــد که دارند 

کســانی که در چند روز گذشته از آنجا 
بازگشته‌اند، از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع سخن 
می‌گویند، مگر اینکه فوراً اقدامات اساسی 

انجام شود.« 
همچنین فرانک ویزنر در وین بود که 
درســت ‌بموقع از واشنگتن رسیده بود تا 
شکست‌خورده  انقلاب  ویرانی‌های  شاهد 
باشد. ویزنر چنان از نظر عاطفی پریشان 
شد که شروع به نوشیدن زیاد کرد. زمانی 
که به ایستگاه بعدی خود، یعنی رم رسید، 
مأموران محلی سازمان سیا در آنجا برای 
گذراندن شب‌های مســتی او به سختی 

تلاش می‌کردند. 
او در آتن مقداری صدف خام خورد که 
بر اثر آن دچار هپاتیت، تب بالا و هذیان 
شد. خانواده و دوستان ویزنر، افول نهائی 
او به عنوان معاون ارشــد آلن دالس را به 
سردرگمی عاطفی آن پاییز نسبت دادند. 
او که به طور فزاینــده‌ای تحریک‌پذیر و 
غیرمنطقی شده بود، در سال ۱۹۵۸ دچار 
فروپاشی عصبی گردید و شخص دیگری 
به عنوان معاون دالس جایگزین وی شد.
ملویــن لاســکی نیز به ســرعت در 
صحنه حضور پیدا کرد و با هیجان فراوان 
 بیــن وین و مرز مجارســتان رفت و آمد 

داشت. 
در حالــی که ویزنر خــود را در یک 
»جتسیمانی«)1( شخصی می‌دید، لاسکی 
بــه دلیل رضایت حاصل از تحقق یکی از 
پیشگویی‌هایش، صورتش سرخ شده بود. 
او بــا وضوح به یاد می‌آورد که گفته بود: 
»قضیه مجارستان به سود ما تمام خواهد 
شد. منظورم این است که لازم نیست یک 

پنی هم خرج آن بکنید. 
مســئله مجارســتان این بــاور ما را 
اثبــات می‌کنــد کــه تمامیت‌خواهــی 
)توتالیتاریانیســم( یک نمایش مضحک 
است و به این ترتیب آزادی، یعنی آزادی 
بورژوایــی قاطعانه در دســتور کار قرار 

می‌گیرد.«
پانوشت‌ها:

Gethsemane -1
جتســیمانی: نام باغی در بیــت المقدس که به 
روایت انجیل، حضرت مســیح در شب پیش از 
مصلــوب شــدن، در آنجا به دعــا و راز و نیاز با 
خداوند پرداخت و آخرین »غذای زمینی« موسوم 

به شام آخر را به همراه حواریون صرف کرد.

کار خوبی انجــام می‌دهند اما هیچ‌کس 
نقشه‌ای واقعی برای انقلاب نمی‌کشید و 
همان‌طور که دیدیم وقایع روزگار آنها را 

گرفتار خودش کرد.«
در طول قیام اکتبر، رادیو اروپای آزاد 
بارها شورشیان را تشویق کرده بود. طبق 
برخی ادعاها، این رادیو حتی وعده حمایت 
مســلحانه داده بود، هرچند این موضوع 
توسط سازمان سیا به شدت تکذیب شد 

و هنوز هم تکذیب می‌شود. 
اما به گفته دو نوفویل، آژانس اطلاعاتی 
CIA( در موقعیتی  آمریکا)سازمان سیا 
نبود که چنین تکذیب‌هایی را انجام دهد، 

علاوه‌بر ایــن، دولت ایالات متحده برای 
نظارت و ترجمه برنامه‌های اروپای شرقی با 
بریتانیا توافق کرده بود، اما شگفت‌آور است 
که هیچ‌کس هرگز برنامه‌های رادیو اروپای 
آزاد را ترجمــه نکرد، بنابراین واضح اســت 
که واشــنگتن نمی‌دانست در رادیوی تحت 

حمایت آنها چه می‌گذرد.«
با وجود عدم اطــاع از محتوای واقعی 
بخش مجارستانی رادیو اروپای آزاد، سازمان 
سیا نمی‌توانست حمایت از پخش برنامه‌ به 

زبان مجارستانی را انکار کند. 
متن کامل برنامه‌های پخش شده به زبان 
مجارستانی رادیو اروپای آزاد در آن روزهای 

حراست از امانت‏های الهی
)وَ ٱلَّذينَ هُــم لِمَاناتهِِم وَ عَهدِهِم راعونَ( )۱( 
هرکســی درباره خانواده‏اش مســئول است. از او 
خواهند پرسید: با خانواده‏ات، با عیالت چه کردی؟ 
تعلیمات اسلامی را به او یاد دادی؟ بچّه‏ها را چگونه 
تربیت کردی؟ مقصود، این نیســت که الزامشان 
کنید، نه. شما به آنها بگو. کردند که کردند، نکردند 
هم که نکردند. وقتی آنچه لازم بود به آنها گفتی، 
شما در پیشگاه پروردگار معذور هستی. به اولادت 

هم بگو، به همه بگو.
امّا یک معانی دقیق‏تر از این معانی هم هست 
که شما بر اعضا و جوارح خودتان مسئول هستید: 
»کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَعِیَّتِه«.)۲( دست، پا، چشم، زبان 
و تمام اعضا و جوارح، رعایای شماســت و شما بر 
اینها حاکم هستید که وقتی اراده می‏کنید، دست 
یــا پا حرکت کند. خدا نفْس ناطقه را از عالم امر 
آورده و در وجود تو گذاشته که منوّر بشود. نکند 
- خدایی نکــرده - در اثر معصیت، آن نفْس 
ناطقــه تیره شــود! علامت تیره شــدن آن، این 
اســت که قلب در حجاب مــی‏رود و به تبع آن، 
قلب عضلانی هم ناراحت می‏شود. این، به خاطر 
رابطه‏ای است که نفْس ناطقه با این قلب صنوبری 

دارد. )۳(
کمترین درجۀ استقامت

ةٍ  )وَ لا تكَونــوا كَالتَِّی نقََضَت غَزلهَا مِن بعَدِ قُوَّ
أنكْاثاً(. )۴( اگر بنا را نمی‏توانی بالا ببری - حالا یا 
شیطان نمی‏گذارد و یا نفْس نمی‏گذارد و یا دنیا 
و تعلّقات نمی‏گذارد- ، لااقل نگذار خراب شــود 
که باز دو مرتبه یک ســال عقب برگردی. لااقل 
استقامت کن، داداش جون! تنها، کسی در دربار 
حضرت حق به رستگاری بزرگ نایل می‏شود که به 
واسطۀ کوشش، جدّیت و خشوع در انجام خدمت، 
عقل و خــردش بر نفْس اماره‏اش غلبه کند؛ )۵( 

)فَقَد فازَ فَوزًا عَظيما(.)۶(
راه احساس بی‏نیازی از دیگران

اگر یک درِ آسمانی را بر خود باز کنی، دیگر آن 
قدر احساس استغنا می‏کنی که خودت تمام درهای 
دیگر را بر خود می‏بندی و دیگر به دیگران احتیاج 
نداری؛ چون غیر خدا در نظرت، دیگر موضوعیّتی 
ندارند. »عَظُمَ الخالقُِ فی أنفُسِهِم وَ صَغُرَ ما دونهَُ فی 
أعيُنِهِم‏«. )۷( هرچه هم مدّ »ما دونه« را بکشی، کار 
درست نمی‏شود؛ بلکه باید عمل کنی و واقعاً درهای 
غیر خدا را بر خودت ببندی. اگر درها را نبندی و 
این روایات را با ســر و صدا بخوانی و مدّش را هم 
بکشی، خود این روایات، حجاب و مانع تو می‏شود؛ 
چون »کُلَّما یشَغَلُکَ عَنِ الله فَهُوَ صَنَمُک؛ هر چیزی 
که تو را از یاد خدا مشغول کند، همان، صنم و بت 
توست«. لازم نیست که یک بت بتراشی و بگذاری 
آن جا، او را بپرســتی تا بت‏پرست باشی. همین 

اشتغالات، تو را بیچاره کرده است. )۸(
حقیقت توکّل

وقتی که سؤال می‏کنند: یا رسول الله! توکّل را 

قدم اوّل، ترک محرّمات و انجام واجبات
مرحوم آیت‌الله محمد ری‌شهری
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مرحــوم آیت‌الله حق‏شــناس 
به  را  معنــوی  ســیر  مراحل 
می‏نمود:  تقســیم  مرحله  سه 
یک: تــرک محرّمــات و فعل 
واجبات، دو: ترک مشــتبهات، 
الله. ما ســوی  از  قطع  ســه: 

ترک محرّمات و انجام واجبات، ورد و ذکر آیت‌الله حق‏شــناس بود. این 
مســئله را گاهی قدم اوّل تعبیر می‏کرد و گاهی کلاس اوّل، گاهی هم 
مرحلۀ اوّل و بعد می‏فرمود: »اگر این مرحلۀ اوّل را درســت و مستحکم 
نکنی و به بالاتر بروی، از آن بالا شــما را به پایین پرتاب خواهند کرد.

رئیس‌جمهور ســودان، جعفر نمیری از 
رهبــران عربی بود که با خاشــقجی روابط 
دوستانه داشــت. دهه هفتاد سودان درگیر 
بحــران اقتصــادی بزرگی شــد و نمیری 
نیازمند وام فوری دویســت میلیون دلاری 
بود. خاشــقجی قصد داشت به دوست خود 
کمک کند و به این نتیجه رســید که فقط 
فیصل پادشاه عربستان می‌تواند کمک کند. 
بین فیصل و نمیری دوســتی زیادی وجود 
نداشــت. خاشقجی می‌دانســت که نمیری 
قبل از آنکــه او برای باز کردن کیف پولش 
موافقت کند، باید با موضوع مهم‌تری راهی 
به قلب پادشــاه سعودی پیدا کند. او فوراً به 

اورشلیم فکر کرد.
تنها تاجری زیرک مثل خاشــقجی بود 
که می‌توانســت به چنین معامله گردشــی 
پیشــرفته‌ای فکر کند. او به خوبی فیصل را 
می‌شــناخت و می‌دانست که آرزوی بزرگ 
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معــامـله گـردشـی
قلبی او نماز خواندن در »مســجدالاقصی« 
در اورشلیم است. واضح بود که برای رسیدن 
به این منظور، به متقاعدسازی اسرائیلی‌ها و 
جهان مســیحی برای حمایت از بین‌المللی 
شــدن اورشــلیم نیاز بود؛ و این‌چنین ایده 
بعدی برای او متولد شد: نمیری را نزد دوست 
خوبش امپراتور اتیوپی، ‌هایله سلاسی، خواهد 
فرستاد. این امپراتور او را به سوی پاپ خواهد 
فرســتاد. پاپ بین‌المللی شدن اورشلیم را 
تأیید خواهد کرد. ملک فیصل راضی خواهد 
شد و با دست‌های سخاوتمندش به امپراتور و 
دوستش نمیری پاداش خواهد داد. خاشقجی 
قبــاً تصور کرده بود که چطور با میلیاردها 
دلاری که از عربستان‌سعودی خواهد رسید 
و با کمک دانش و فناوری کشاورزی اسرائیل، 
ســرزمین نمیری به انبــار غلات خاورمیانه 

تبدیل خواهد شد.
در طول چهار ساعت جلسه آن دو با هم 
در خارطوم، خاشقجی به نمیری جزئیات این 
برنامــه را توضیح داد و او را متقاعد کرد که 
به آدیس‌آبابا برود. پادشاه سودانی برای فکر 
کردن فرصت خواســت. خاشقجی برای من 
تعریف کرد: »ســاعت سه صبح من را بیدار 
کرد و اطلاع داد: بهتر اســت هواپیمای‌تان 
آماده‌باشــد. ما بلافاصله بعــد از صبحانه به 

خاشــقجی می‌دانســت که نمیری قبل از آنکه او برای باز کردن کیف 
پولش موافقت کنــد، باید با موضوع مهم‌تری راهی به قلب پادشــاه 
سعودی پیدا کند. او فوراً به اورشلیم فکر کرد. تنها تاجری زیرک مثل 
خاشقجی بود که می‌توانســت به چنین معامله گردشی پیشرفته‌ای 
فکر کند. او به خوبی فیصل را می‌شــناخت و می‌دانســت که آرزوی 
بزرگ قلبی او نماز خواندن در »مســجدالاقصی« در اورشــلیم است.

برای ما بیان بفرمایید؟ حضرت می‏فرماید: »العِلمُ 
بأِنََّ المَخلوقَ لا یضَُرُّ وَ لا ینَفَعُ وَ لا یعُطی وَ لا یمَنَعُ 
وَ استِعمالُ الیَأسِ مِنَ الخَلق«. )۹( خیلی مهم است 
انسان علم پیدا کند که مخلوق، صددرصد هیچ‌کاره 

است، نه نفعی می‏رساند و نه ضرری.
گـر گزندت رسـد ز خـلق، مـرنـج     که نه 

راحت رسد ز خلق و نه رنج
از خدا دان خلاف دشمن و دوست   کاین دل، 

هر دو در تصرّف اوست )۱۰( 
این علم، منع از نقیض می‏کند؛ یعنی دیگری 
را هیــچ‌کاره می‏بیند و ذرّه‏ای هم احتمال خلاف 
نمی‏دهد. اگر تو، به این مرحله رسیدی، توکّل پیدا 
کرده‏ای. حــالا ببین ما این افعال را چطور انجام 
می‏دهیم! همان‌طور که امام می‏فرماید: شــما با 
زبانتان توکّل را بیان می‏کنید؛ امّا لقلقۀ لسان است 

و در عملتان هیچ بروز و ظهوری ندارد.
لــتُ عَلیَ الله«؛ امّا باز  من می‏گویم که »توََکَّ

می‏گویم: فلانی نگذاشت معاملۀ ما به آخر برسد، 
فلان کس نگذاشت معاملۀ خانه درست شود، فلان 
کس مشــتری من را منصرف کرد! اینها شهادت 
فعلی و عملی اســت که کاشف فعلی و عملی بر 

عدم توکّل گوینده است. )۱۱(
***‏

شما اگر توکّلتان مانند چلچله‏ای باشد که از 
خانه بیرون می‏آید و گرســنه است و وقتی ‏که به 
خانه بر می‏گردد، چینه‏دانش پر از دانه است، واقعاً 
متوکّل شــده‏اید. خب، روزیِ او سببی دارد. شما 
هم اگر به همان سبب‏ساز، توکّل کنید، او شما را 

هم روزی می‏دهد.)۱۲(
درمان حسد

یکی از رفقا می‏پرســید: حالا من که در قلبم 
حقد و حسدی دارم، علاجش چیست؟ خب اوّلاً 
بدان و متوجّه باش که اگر حسد کنی، خودت از 
بین می‏روی! آیا به واسطۀ این که تو در قلبت حِقد 
و حســد کسی را داری، پروردگار نعمتش را از او 

می‏گیرد؟! حسد، غیر از این که به تو و بدنت آسیب 
می‏زنــد، چه فایده‏ای برایت دارد؟! ثانیاً علاجش، 
به ضدّش است؛ یعنی وقتی ‏که نفْس، امر می‏کند 
که مناظر محرّمه را نگاه کن، به خودت بگو: نگاه 
نمی‏کنم! وقتی به کسی حسادت داری، بر خلافش 

رفتار کن و برای او خیرخواهی کن. )۱۳( 
اخلاص در عبادت

داستان آقای جاپلَقَی را فراموش نکنید! ایشان 
می‏خواست بداند چه عملی در درگاه خدا دارد. در 
جواب، مشاهده می‏کند که تنها دو زیارت حضرت 

رضا دارد و بس. 
وقتی ایشــان به آن ملک گفته بودند که: من 
کربلا هم رفته‏ام، جواب دادند: آن وقت که به کربلا 
می‏رفتی، گفتی: هم زیارته و هم سیاحت! آن رد 

حضور دیگران ]سرزنشم می‏کرد[. یک روز استاد 
به من ‏گفت: جناب شــیخ! تو اهل کجا هستی؟ 
گفتم: اهل جاپلق. )۱۸(  گفت: برو ]همان[ جاپلق! 
آخر تو این درس‏ها را چه می‏فهمی؟! ســرزنش 
کردن کسی جلوی دیگران، خیلی او را می‏کوبد. 
ایشان گفت: چون استادم بود، چیزی نگفتم؛ امّا 
درصدد بر آمــدم که علاجی بکنم. دیدم زیارت 
عاشورا که نمی‏توانم بخوانم؛ چون روزی دو ساعت 
یک ساعت و نیم وقت می‏خواهد و من محصّلم. 
بعد تفکّر کردم تا این حدیث به نظرم آمد: »مَن 
رَ الله ینَابیعَ الحِکمَةِ  أخلصََ لِِ أربعَیــنَ یوَماً فَجَّ

مِن قَلبِهِ عَلىٰ لسِانهِ؛ )۱۹(  
هرکسی اعمالش را چهل روز خالص برای خدا 
انجام دهد، خداوند چشمه‏های حکمت را از دلش 

بر زبانش می‏جوشاند«. مرحوم جاپلقی می‏گفت: 
بعد از آن چهل روز، هر چه استاد می‏گفت، من به 
بهترین صورت جواب می‏دادم، تا این که بالاخره 
پرســید: آقا! تو چه کار کرده‏ای؟ تو امروز، آدمی 
غیر از روزهای دیگر هســتی! گفتم: خیلی خب؛ 
حالا شــما هرچه می‏خواهید، بگویید؛ من هستم 
و شــما و خدا و امام زمان! )۲۰(  حالا چه طور شد 
که ایشان توانست چهل روز اعمالش را با اخلاص 
انجام دهد، معلوم نیست؛ چون خیلی مشکل است 

که انسان چهل روز اعمالش را خالص کند. )۲۱( 
پرهیز از نفاق

آقای حاج آقا انصاری که این جا منبر می‏رفت، 
یک شب گفت: من به منزل یکی از متدینّین رفتم. 
وقتی که خواستم بخوابم، برای من آب آوردند و 
گفتند: آقا! وضو بگیرید و بخوابید. من گفتم: من 

منزل خودم هم که باشم، وضو نمی‏گیرم. حالا این 
جا جلوی شما وضو بگیرم؟

من واقعاً به ایشان اعتقاد پیدا کردم. باید همین 
طور باشی، نه این که در منزل خودت وضو نگیری 
و جای دیگر که می‏روی، وضو بگیری! آن چیزی 
که بد است، نفاق است؛ این کار، صدق نیست. )۲۲( 

***‏
آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »اگر انســان 
بخواهد با پروردگار رابطه پیدا کند، دو راه وجود 
دارد: یک راه برای اولیای خداســت، یک راه هم 
برای نوع ماست«. راه عمومی را با استناد به روایتی 
نبوی، فاصله گرفتن از امیال نفسانی می‏دانست. 
در روایتی آمده که شخصی از رسول خدا پرسید: 
؟ راه نزدیک شدن  ريقُ إل‏ى قُربِ الحَقِّ »كَيفَ الطَّ
به حق چگونه است؟«. فرمود: »التَّباعُدُ عَن‏ِ النَّفسِ؛ 

دور شدن از نفس«. )۲۳(  راه مخصوص اولیای خدا 
را نیز اخلاص می‏دانست.

ایشان در ادامه، خاطره‏ای را از مرحوم حاجی 
انصاری که ظاهراً از سخنرانان آن زمان بوده است، 
بــه عنوان نمونه بــرای راه دوم، تعریف می‏نمود. 
می‏فرمود: »خدا مرحوم حاجی انصاری را رحمت 
کند! می‏گفت: یک شــب در منزل کسی مهمان 
بودم. وقتی خواســتم بخوابم، صاحب‏خانه ظرف 
آبی برای وضو گرفتن آورد و گفت: شــما قبل از 
خواب وضو نگرفته‏اید! به صاحب‏خانه گفتم: من 
در منزل خودم هم قبل از خواب وضو نمی‏گیرم. 
الآن اگر بخواهــم جلوی تو وضو بگیرم، فایده‏ای 
ندارد و نوعی شرک است«.)۲۴( همین که گوشَت 

را می‏گیرند، خوب است!
ببین داداش جون! خدا آقا شیخ محمّدحسین 
]زاهد[ را رحمت کند که می‏گفت: بعضی‏ها که از 
قلم افتاده‏اند، اگر یک موش را هم آب بکشــند و 
بخورند، هیچ طوری نمی‏شود! کی به کیه؟! چون 
کسی به آنها کاری ندارد؛ امّا بعضی‏ها را که از قلم 
نیفتاده‏اند، ببینید! آنهایی را که حسابشان می‏کنند، 
اگر خطائی مرتکب شوند، سریع گوشمالی می‏دهند 

که اصلاح کند. )۲۵(  
لازم نیست که بگویند: تو داری سیر ملکوتی 
می‏کنــی! همین که گوش تو را می‏گیرند، خوب 

است.)۲۶(
رفع مانع، مقدّم بر ایجاد مقتضی است

اســاتید فن، این چنین نقل کردند که: علّت 
ایــن که پــروردگار عزیز، موســی را به خدمت 
خضرفرستاد، این بود که خضر در رفع موانع کوشا 
بود و ســعی می‏کرد موانع را بردارد و سوراخ‏های 

کیسه را بدوزد، )۲۷(  

در حالی که موسی در انجام مقتضی، بیشتر 
کوشــش می‏کرد. »لاینَفَعُ اجتِهادٌ لا وَرَعَ مَعَه«. 
)۲۸(  من نماز جماعــت می‏خوانم، نماز اوّل وقت 

می‏خوانم، خیلی عبــادت می‏کنم؛ امّا یک حرام 
اگر اتفّاق بیفتد، روگردان نیســتم! نتیجه ندارد 
داداش جون! خیری در این عبادات نیســت. آن 

گناه، همه‏اش را از بین می‏برد. )۲۹( 
ترک محرّمات و انجــام واجبات، ورد و ذکر 
آیت‌الله حق‏شناس بود. این مسئله را گاهی قدم 
اوّل تعبیر می‏کرد و گاهی کلاس اوّل، گاهی هم 
مرحلۀ اوّل و بعد می‏فرمود: »اگر این مرحلۀ اوّل 
را درســت و مستحکم نکنی و به بالاتر بروی، از 
آن بالا شــما را به پایین پرتاب خواهند کرد. »ما 

شیعَتُنا إلّ مَن اتَّقَى الله وَ أطاعَهُ« )۳۰(«. )۳۱(
***‏

زیردست خود، بازخواست م‏ىشوید« )صحیح البخاری: ج۱ 

ص۳۰۴ ح۸۵۳(.    3- مواعظ: ج۱ ص۲۰۶.    4- }همانند 
آن زن ]سبک‏مغز[ نباشــید که پشم‏های تابیدۀ خود را 
پس از اســتحکام وا می‏تابید{ )نحل: آیۀ ۹۲(.    5-}ب‏ى 
تردید به رســتگارى عظیم، دست یافته است‏{ )احزاب: 
آیــۀ ۷۱(.   6- مواعظ: ج۱ ص۲۲۶.    7- »آفریننده، در 
پیش آنان )اهل تقوا( بزرگ اســت و از این رو، جز او در 
نظرشان کوچک گشته است« )نهج البلاغة: خطبۀ ۱۹۳(.    
8- مواعظ: ج۴ ص۱۱۰.    9- »]توکّل، یعن‏ى[ دانستن این 
مطلب که مخلوق، نه زیانى م‏ىزند و نه سودى م‏ىرساند، 
نه م‏ىدهد و نه جلوگیرى م‏ىکند و ]نیز[ بر کندنِ چشم 
امید از خلق« )معانی الأخبار: ص۲۶۱ ح۱(.    10- کلّیات 
ســعدی: ص۵۳ )گلستان: باب اوّل: در سیرت پادشاهان، 
حکایــت ۲۴(.   11- مواعظ: ج۱ ص۵۲.    12- مواعظ: 
ج۴ ص۹۱.   13- مواعــظ: ج۴ ص۸۹.    14- آیــة الله 
حق‏شناس در جایی دیگر از این جریان این گونه یاد کرده 
است: »داستان آن آقا را که یادتان هست؟ وقتی دید که 
جز یک زیارت امام رضا)ع( هیچ کدام از اعمالش پذیرفته 
نشــده، گفت: من کربلا هم داشــتم! فرمودند: کربلا؟ تو 
کربلا رفتی؛ ولی برای زیارت نبود؛ حاج سیّد رضا آمد درِ 
خانه، گفت: کربلا می‏آیی؟ گفتی: البتّه که می‏آیم؛ چون 
هم زیارت اســت و هم سیاحت! تو این کلمه را گفتی یا 
نه؟ گفــت: بله گفتم. گفتند: چون گفتی ســیاحت هم 
می‏کنیم، آن عمل از بین رفت. حواســتان باشد که تمام 
اعمالتان عکس‏برداری می‏شود!«‏ )مواعظ: ج۲ ص۱۲۶(. 
حجج اسلام: محمّدعلی جاودان و غلامحسن بخشی هم 
این جریان را به نقل از آیة الله حق‏شــناس بیان کرده‏اند.    
15- ظاهراً مقصود، مرحوم حاج ملّ علی تربتی اســت.    
16- کفش.    17- مواعظ: ج۱ ص۵۰.    18- منطقه‏ای 
ییلاقی در دامنۀ اشتران‏کوه زاگرس، در استان لرستان و 
در شمال شهر ازنا.    19- عدّة الداعی: ص۲۳۲ از رسول 
خــدا)ص(. نیز، ر. ک: عیون أخبــار الرضا)ع( ج۲ ص۶۹ 
ح۳۲۱.    ۲۰- ایــن جریان را حجج اســام: محمّدعلی 
جاودان و غلامحسن بخشی نیز به نقل از آیة الله حق‏شناس  
بیان کرده‏اند.    ۲۱- مواعظ: ج۲ ص۱۳۶.    ۲۲- مواعظ: 
ج۳ ص۱۷۱. نیز، ر. ک: ج۲ ص۱۹۷.    ۲۳- عوالی اللآلی: 
ج۱ ص۲۴۶ ح۱.    ۲۴- به نقل از حجّة الإسلام غلامحسن 
بخشــی.    ۲۵- امام صــادق: »إنَّ الله إذا أرادَ بعَِبدٍ خَيراً 
رُهُ الاسِتِغفارَ، وَ إذا أرادَ بعَِبدٍ  فَأذَنبََ ذَنباً أتبَعَهُ بنَِقِمَةٍ وَ يذُكِّ
شَرّاً فَأذَنبََ ذَنباً أتبَعَهُ بنِِعمَةٍ، ليُِنسِيَهُ الاسِتِغفارَ وَ يتََمادى 
بهِا، وَ هُوَ قَولُ الله: }سَنَستَدرِجُهُم مِن حَيثُ لا يعَلمَونَ{ 
باِلنِّعَمِ عِندَ المَعاصی؛ هر گاه خداوند خیر بنده‏اى را بخواهد 
و از او گناهى سر زند، در پى آن گناه به مصیبتى گرفتارش 
م‏ىسازد تا او را به یاد استغفار کردن اندازد و هر گاه خداوند 
بدى بنده‏اى را خواهد و از او گناهى ســر زند، در پى آن 
بدو نعمتى م‏ىبخشد تا آمرزش‏خواهى را از یاد ببرد و آن 
گناه را ادامه دهد. این است سخن خداوند که: }از جایى 
که خود نم‏ىدانند، به تدریج آنان را فرو م‏ىگیریم{ یعنى 
با نعمت دادن به هنگام گناه« )الکافی: ج۲ ص۴۵۲ ح۱(. 
نیز، ر. ک: میزان الحکمة: ج۲ ص۵۰ - ۶۳.    ۲۶- مواعظ: 
ج۲ ص۲۶ پانوشــت ۴.    ۲۷- مقصود، کیسۀ عمل است 
و اشاره به شعر: »گرنه موشی دزد، در انبار ماست / گندم 
اعمال چل ســاله کجاست؟« )مثنوی معنوی: دفتر اوّل، 
بخــش ۱۶(.    ۲۸- امام صادق۷: »کوششــى که با ورع 
همراه نباشــد، ب‏ىفایده است«‏ )الکافی: ج۲ ص۷۷ ح۴(.    
۲۹- مواعظ: ج۱ ص۱۶۲.   ۳۰- الکافی: ج۲ ص۷۴ ح۳.    
۳۱- به نقل از حجّة الإسلام محمّدعلی جاودان.    ۳۲- به 
نقل از حجّة الإسلام عبد الرضا پورذهبی.  ۳۳- به نقل از 
حجّة الإســام غلامحسن بخشی.   ۳۴- به نقل از دکتر 

حمیدرضا اشرفی.

تشـویق شـورشیـان
 در قیـام اکتبـر
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شد. )۱۴(  اوّل، آن ته دلت را ببین که چیست.
به آن یکی گفتند: چرا معطّلی؟ چرا نمی‏روی 
زیــارت؟ گفت: من باید چند تا رفیقِ هم‏صحبت 
داشته باشم! می‏خواهم آن جا یک خُرده اختلاط 
کنم! امّا یکی از بزرگان ما، )۱۵(  وقتی خانواده‏اش 
از او کفش خواسته بود و گفته بود: آقا! به مشهد 
می‏روی، یک قندره)۱۶(  برای ما بگیر. ایشان »نه« 
نگفته بود؛ رفته بود مشــهد، کفش را خریده بود 
و برگشــته بود، بعد گفته بود: حالا دیگر می‏روم 
زیارت! یعنــی: آن چیزی که فعــاً مرا حرکت 
می‏دهد، زیارت ثامن الحجج است. نمی‏خواستم 

کفش خریدن تو هم داخل زیارت من باشد. )۱۷(
چشمه‏های حکمت

آقای جاپلَقَی می‏گفت: من درس را درســت 
ملتفت نمی‏شدم. هرچه حرف می‏زدم، استادم در 

آدیس‌آبابا پرواز می‌کنیم.«
هواپیمــای  روی  شناســایی  علامــت 
خاشــقجی، آمریکایی بود. خاشقجی بعد از 
آنکــه تأیید فــرود در آدیس‌آبابا را دریافت 
کــرد، از برج کنترل خواســت که به دفتر 
امپراتور اعلام کند که رئیس‌جمهور سودان 
برای دیدار آمده اســت.‌ هایله سلاسی این 
گزارش را باور نکرد تــا آن که نمیری را با 

چشمان خود دید.
در جلسه با امپراتور، سلیم عیسی مشاور 
نمیری و خاشــقجی نیز حضور داشــتند. 
نمیــری، خاشــقجی را به عنــوان تاجری 
ســعودی به امپراتور معرفی کرد. خاشقجی 
خاطرنشــان کرد که آماده کمک به اتیوپی 
اســت و در همان زمان جزئیات برنامه‌اش 
را گفــت و از امپراتور بــرای ملاقات با پاپ 
درخواســت کمک کرد. امپراتور پاسخ داد: 
»مشکلی نیســت« و دستور هماهنگی این 

در طول قیام اکتبر، رادیو اروپای آزاد بارها شورشــیان را تشــویق کرده 
بود. طبق برخــی ادعاها، این رادیو حتی وعده حمایت مســلحانه داده 
بود، هرچند این موضوع توســط سازمان سیا به شــدت تکذیب شد و 
هنوز هم تکذیب می‌شــود. امــا به گفته دو نوفویــل، آژانس اطلاعاتی 
آمریکا)ســازمان ســیا CIA( در موقعیتی نبود که چنین تکذیب‌هایی 
را انجــام دهد، زیــرا به طــرز ناباورانه‌ای، اصلاً نمی‌دانســت که بخش 
مجارســتانی رادیو اروپــای آزاد واقعاً چه برنامه‌هایــی پخش می‌کند.

زیرا به طرز ناباورانه‌ای، اصلًا نمی‌دانست 
که بخش مجارســتانی رادیو اروپای آزاد 
واقعاً چه برنامه‌هایی پخش می‌کند. او در 
توضیح سخنانش گفت: »کل ماجرا یک 

فریب و توهم بود.
 رادیــو اروپای آزاد مرتبــاً در مورد 
برنامه‌هایــش بــه واشــنگتن و مونیخ 
این  اما  ارســال می‌کــرد،  گزارش‌هایی 
بودند  گمراه‌کننــده  بیشــتر  گزارش‌ها 
تا این کــه هدایت‌کننده باشــند، فقط 
بــه این دلیل ســاده که آنهــا حتی به 
 گزارش‌های خودشــان هم هیچ اهمیتی 

نمی‌دادند. 

حساس اکتبر 1956 هرگز پیدا نشد.
هنگامــی که برای همه آشــکار شــد 
انقلاب اکتبر شکست خورده است، هزاران 
مجارســتانی برای فرار از انتقام شوروی به 

اتریش‌گریختند. 
آنها با ســرازیر شــدن از مرز، عمدتاً به 
سمت وین رفتند. باز هم، آمریکایی‌ها کاملًا 

آماده نبودند. 
یوسلسون در نامه‌ای به شپرد استون در 
بنیاد فورد هشــدار داد که »به نظر می‌رسد 
وضعیت پناهندگان به هرج و مرج غیرقابل 

تحملی تبدیل شده است.« 
دفتــر خودمان در وین و همچنین تمام 

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »در ایاّم جوانی، 
یک شب در خواب، مرحوم آشیخ مرتضی زاهد را 
در حیاط مســجد چهل‏ستون دیدم. ایشان کنار 
حوض ایستاده بود و آب حوض هم یخ زده بود. از 
ایشان پرسیدم: آقا! برای رسیدن به مراتب ]عالی 
انسانیّت[ چه کنیم؟ آشیخ مرتضی از روی یخ‏ها 
رد شــد و رفت آن طرف حوض. من هم حوض را 
دور زدم و کنار ایشان قرار گرفتم. فرمود: اوّل: فعل 
واجبات و ترک محرّمات، دوم: فعل مستحبّات و 

ترک مکروهات و سوم: ترک ما سوی الله!
فردای آن شــب، وقتی آشیخ مرتضی زاهد را 
دیدم، به ایشان گفتم که: من چنین خوابی دیدم 
و شــما این طور به من گفتید. فرمود: در بیداری 

هم همین را می‏گویم«.)۳۲(
***‏

مرحوم آیت‌الله حق‏شناس مراحل سیر معنوی 
را به ســه مرحله تقســیم می‏نمــود: یک: ترک 
محرّمات و فعل واجبات، دو: ترک مشتبهات، سه: 

قطع از ما سوی الله.)۳۳(
***‏

آیت‌الله حق‏شناس در بیشتر سخنرانی‏ها نوعاً 
بــه دو نکته تأکید داشــت: یکی انجام واجبات و 
دیگری ترک محرّمــات. می‏فرمود: »این دو کار، 
حداقل اعمال و مقدّمات راه تقوا هستند!«. البتّه 
ایشــان بر ترک محرّمات، بیشتر تأکید می‏نمود؛ 
چرا که می‏فرمود: »محرّمات، مانع انجام واجبات 
می‏شوند؛ امّا اگر محرّمات ترک شد، توفیق واجبات 

و حتّی مستحبّات ایجاد می‏شود«.)۳۴( 
--------------------------

1-}و آنان که امانت‏ها و پیمان خود را رعایت م‏ىکنند{ 
)مؤمنون: آیۀ ۸ و معارج: آیۀ ۳۲(.    2- »همۀ شما در بارۀ 

ملاقــات را داد که در واقــع بعد از دو هفته 
برگزار شد.

آگاهــی از اینکه همه‌چیــز خوب پیش 
می‌رود، به خاشــقجی جرئت داد که نمیری 
را به ریاض ببــرد. ملک فیصل هم از آمدن 
ناگهانی رئیس‌جمهور سودان شوکه شد. ملک 
فهد خواستار روشن‌سازی هدف آن‌ها از آمدن 
شد. خاشقجی داستان این موضوع را توضیح 
داد. فهد رفت که به ملک فیصل گزارش دهد 

و پادشاه بسیار راضی بود. او نمیری را برای 
گفت‌وگو پذیرفت و یخ بین آن‌ها آب شد.

ملاقات بیــن پاپ و امپراتــور اتیوپی و 
پادشاه ]رئیس کودتایی کشور[ سودان در رم 
برگزار شد و به گفته خاشقجی، پاپ قول داد 
از اعلامیه بین‌المللی کردن اورشلیم حمایت 
می‌کند. فیصل به نمیری تضمین حواله وامی 

به ارزش دویست میلیون دلار داد.
امپراتور اتیوپی آگوست 1975 فوت کرد. 
رژیم نمیری تقویت شد و چند سال دیگر باقی 
ماند تا اینکه در کودتای نظامی سال 1985 
واژگون و به مصر تبعید شد. به جای آن یک 
رژیم مســلمان افراطی به رهبری »ترابی« 
جانشین شد که سودان را به پایگاه تروریستی 

بسیار افراطی تبدیل کرد.1
مدت‌هــا قبــل از آن، تابســتان 1979، 
خاشــقجی درباره سلامتی ناپایدار و شرایط 
سخت نمیری اشــاره‌ای به من کرده بود. او 

می‌دانســت که سرتاپا به این حرف‌ها گوش 
خواهم داد و امیدوار بود دولت اسرائیل برای 
حمایت از او اقدام خواهند کرد. خاشــقجی 
به من گزارش داد »شــرایط نمیری هم در 
داخــل و هم بیرون ســخت و باعث نگرانی 
اســت، آمریکایی‌ها کمک‌های لازم را به او 
نمی‌کنند. ســعودی‌ها برای او توطئه‌چینی 
می‌کننــد. تمام چیــزی کــه آمریکایی‌ها 
موفق شدند از ســعودی‌ها تحویل بگیرند، 
بودجه خریــد هواپیماهــای اف-5 بود که 
کمتر از همــه آن‌ها مورد نیاز بود. هیچ‌یک 
از برنامه‌های بزرگ توســعه اقتصادی انجام 
نمی‌شوند. علاوه‌بر این، نگرانی فوری وجود 
دارد که نمیری کادر امنیتی آمریکایی را که 
در خارطوم مســتقر شده به منظور حفاظت 
شخصی‌اش بپذیرد، مشابه چهل و دو نفری 
که ایالات متحده آمریکا به عنوان مشاوران 
امنیت داخلی برای حفظ زندگی و رژیم انور 

سادات به قاهره فرستاد.«
متأسفانه، کادر امنیت آمریکایی موفق به 
جلوگیری از قتل سادات نشد؛ اما اگر دولت 
واشنگتن به خاشقجی در سال 1979 گوش 
می‌کــرد و به جعفر نمیــری در برنامه‌های 
توســعه‌اش کمــک می‌کرد، شــاید او خلع 
نمی‌شــد و نیازی نبود که ایــالات متحده 
آمریکا خارطوم را با موشک‌های توماهاک در 
آگوست 1998 در پاسخ به حمله تروریستی 
وحشــتناک به ســفارت آمریکا در نایروبی 
پایتخــت کنیا، بمباران کنــد. در این حمله 
حدود دویســت و پنجاه نفر از جمله دوازده 
دیپلمات آمریکایی کشته و بسیاری مجروح 

شدند.
در هر صورت، برای رســیدگی و کمک 
بموقع به سودان و نمیری، خاشقجی دیداری 
باورنکردنی با دوستان و همکاران اسرائیلی‌اش 
در خارطوم ترتیب داد. این دیدار در ســال 
1979 بــود. پنج نفر به ایــن دیدار تاریخی 
دعوت شدند: آل شویمر، دیب کیمحی، رحویا 
واردی، ‌هانک‌گرینســپن و من. با هواپیمای 
شخصی خاشــقجی، با پروازی از نایروبی در 
خارطــوم فرود آمدیم و فوراً با جعفر نمیری 
ملاقــات کردیم. ایــن گفت‌وگویی واقعی و 
هدفمند بود که به منظور تلاش برای ایجاد 
روابط اقتصادی با کشــوری مســلمان که با 
اسرائیل ارتباطی نداشت، طراحی شده بود. 
انگار خواب می‌دیدیم. سخت بود باور کنیم 
که ما در سودان، در کاخ یکی از معروف‌ترین 
سلاطین جهان عرب هستیم و او با ما دست 
می‌دهد، از ما پذیرایی می‌کند، با ما صحبت 
می‌کنــد و ما را برای انجــام معامله با خود 
ترغیب می‌کند. این قدرت عدنان خاشقجی 

بود. هر چیزی برای او ممکن بود.
نمیری برای ما توضیــح داد که نیازمند 
کمــک بــرای توســعه اقتصادی اســت. او 
درخواست کرد که با اسرائیل ارتباط دائمی 

برقرار کند.
پانوشت‌ها:

1- م: جعفــر نمیــری پس از تصفیــه همپیمانان 
چپ‌گرای داخلی خود ســعی کــرد به جریان‌های 
اسلام‌گرا و به طور مشخص حسن الترابی که ۷ سال 
در زندان رژیم نمیری محبوس بود، نزدیک شود؛ تا 
جایی که در ۱۱ تیرماه ۱۳۵۸ حسن الترابی از سوی 
جعفر نمیری برای تشریح برنامه‌های اسلامی‌سازی 
بانکداری در سودان راهی تهران شد و در قم با امام 
خمینی)ره( ملاقات کرد. امام خمینی)ره( اما خطاب 
به ترابی اظهــار امیدواری کردند که همه ملت‌های 
اسلامی دست اجانب و استعمار را از کشورهای خود 
قطــع کنند و نهضتی که در ایران تحقق پیدا کرده 
در ســایر جوامع اسلامی نیز تحقق پیدا کند. مدتی 
بعد ترابی به دلیل انحراف برنامه‌های اسلامی‌سازی 
سودان از مسیر واقعی به مخالفت با حکومت نمیری 
برخاست و برای چندمین‌بار به زندان افتاد. حرکت 
اسلام‌گرایان در ســودان سرانجام به کودتای ژنرال 
ســوار الذهب و سرنگونی حکومت نمیری انجامید و 
سپس یک دولت غیرنظامی به ریاست صادق المهدی 
و با همکاری حسن الترابی و نیز اخوان‌المسلمین در 
سودان شکل گرفت. عمر این دولت نیز با زمینه‌سازی 
حسن الترابی و کودتای ژنرال عمر البشیر پایان یافت. 
البشیر با نزدیک‌شدن به حسن الترابی توانسته بود 
حمایت توده‌های مسلمان این کشور را به سوی خود 
جلب کند ولی او نیز به محض اســتحکام پایه‌های 

قدرت، حذف ترابی از صحنه سیاست را کلید زد.


